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3  4شــــــــــــــماره محله  611
شـما می‌توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره  09039258667   در پیام‌رسـان ایتا بفرسـتید.

دانش‌آموزان دبیرسـتان پسـرانه شـهید‌فرزام‌فر 
در محلـه طبرسی‌شـمالی، هفتـه پیـش، میزبـان 
یکـی از کارشناسـان نیـروی انتظامـی بودنـد و 
بـرای پرسش‌ها‌یشـان دربـاره انواع آسـیب‌های 
اجتماعـی، پاسـخ‌هایی متقـن دریافـت کردنـد. 
سرگرد علیزاده، جانشین رئیس کلانتری طبرسی 
شـمالی کـه پاسـخ‌گوی سـؤالات دانش‌آمـوزان 
بود، اطلاعات و تجربه خود را درباره آسیب‌های 
ر مثـل اعتیـاد بـه مـواد مخـدر، فضـای  پرتکـرا
مجـازی، ارتباط با جنـس مخالف و نزاع با آن‌ها 

ک گذاشـت. پاتـوق دختـران مرواریـد در محلـه عباس‌آبـاد بـرای پذیـرش دختـران به اشـترا
هفـت تـا پانزده‌سـاله، فراخـوان عضویـت داده است.مسـئولان ایـن 
پاتوق که مسـتقر در مسـجد امام‌رضا)ع( هسـتند، با اسـتفاده از دو سـال 
تجربه برگزاری دورهمی‌های دخترانه، امسـال در برنامه‌هایشـان به 
نیازهـای مختلف دختران در این رده سـنی توجـه مضاعفی کرده‌اند؛ 
از آمـوزش انـواع مدل‌های بافت مو تـا ارتباط مؤثر،  نـکات قرآنی، تهیه 
دسـر، اردو  و    کنتـرل اضطـراب، و ... . آن‌ها می‌گوینـد کیفیت خدمات به 

دختـران محلـه، برایشـان مهم‌تر از کمیت آن اسـت.

»نه«  به آسیب‌های اجتماعی○●�

فرزانه شـهامت|هزینه‌های هنگفـت دندان‌پزشـکی و ناتوانـی برخی 

خانواده‌هـا در پرداخـت مبالغ میلیونـی آن، بهانه حضـور متخصصان 
خیراندیشـی اسـت کـه محـدوده محلـه رسـالت و فجـر را بـرای برگزاری 

اردوی جهـادی انتخـاب کرده‌اند.
آن‌هـا در‌قالـب گروه جهادی مهرورزان، از دوشـنبه پیش‌، با اسـتقرار در 
مسـجد ابوذر واقع در طبرسـی جنوبی‌65، میزبـان هم‌محله‌ای‌هایی 
هسـتند که به خدماتی مثل کشـیدن دندان، عصب‌کشی، جرم‌گیری، 

پر‌کـردن و روکش نیاز دارند.
بهـای ایـن خدمات که تا سـوم اردیبهشـت ارائه خواهد شـد، یک‌سـوم 

تعرفه‌های مصوب اسـت.

مهرورزی در حوزه درمان○●�

دختران عباس‌آباد در پاتوق »مروارید«○●�

مصالی »آسـمان« در محلـه مهرگان، ایـن هفتـه نیـز برگزارکننده شماچه خبر
دوره آمـوزش مهارت‌های زندگی با شـعارِ »زندگی خوب، مهارت 
می‌خواهد« اسـت. این دوره  شنبه‌های هر هفته، ساعت15 آغاز 
می‌شـود تا شرکت‌کننده‌ها علاوه‌بر اسـتفاده از مباحث آموزشی، 
ح کنند.حجت‌الاسالم رضایی،  سـؤالات و مشـکلات خود را مطـر
مـدرس ایـن دوره رایـگان اسـت و هر‌چنـد هفتـه یک‌بـار، بـا تمرکز 
روی موضوعـی پرکاربـرد مثل فرزندپـروری، ابعاد و ظرافت‌های 

آن را بـرای اهالی مهرگان بـاز می‌کند.

زندگی خوب، مهارت می‌خواهد○●�
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شهر خبر
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کی کمتر شد یک کوچه خا

کی بود و شهروندان  خیابان شـهیدمحمدزاده7 که در محله بهمن  اسـت تا چندی قبل خا
از ایـن اوضـاع گلایه‌مند بودند. اداره عمران و حمل‌ونقل شـهرداری منطقه3 آسـفالت این 
کوچه را در دستور کار خود قرار داد و سیصد‌متر آن را زیرسازی و آسفالت کرد.شهرداری برای 

این پروژه بیش‌از ‌30تن آسـفالت و اعتباری بالغ بر ‌150میلیون‌تومان هزینه کرده است.

چشم انداز مناسب برای  جاده کلات 

ک‌سـازی و رفـت‌وروب، مسـیر ورودی جـاده کلات را از  شـهرداری منطقـه3 بـه منظـور پا
انتهـای بهمـن تا روسـتای فرخـد به طـول 10کیلومتر به‌صـورت رفت و برگشـت نظافت کرد. 
کبان به همراه یک دسـتگاه  ک‌سـازی طـی سـه روز کاری و با حضور بیش از بیسـت‌پا ایـن پا

تومـاس، چهاردسـتگاه کامیـون سـنگین و نیمه‌سـنگین رقـم خورد.

تجهیز  پایگاه اجتماعی محلات

اداره فرهنگـی شـهرداری منطقـه3، سـال گذشـته ‌35مسـجد منطقـه مـا را بـه لـوازم و اقالم 
ورزشـی تجهیـز کـرد. ایـن اداره شـاخصه‌های مختلـف از‌جملـه همـکاری و مشـارکت بـا 
شـهرداری، مسـاجدمحوری و فعـال و... را در اولویـت تجهیـز قـرار داد و توانسـت بـا اعتباری 

بالـغ بـر 20میلیـارد ریـال ایـن پایگاه‌هـای اجتماعـی را بـه لـوازم ورزشـی تجهیـز کنـد .

وعده نصب تابلو در کوچه‌های شهیدمحبی محقق نشد

سال به سر ‌رسید، تابلوها نرسید!

شاهیان|در محدوده خیابان محبی، به‌ویژه از محبی۴۳ 

به بعد واقع در منطقه‌3 شـهرداری مشهد، نبود تابلوهای 
کنان  نام‌گـذاری معابـر همچنـان مشـکلی جدی برای سـا
و نیروهـای امدادرسـان ماننـد آتش‌نشـانی و آمبولانـس 
است. سال گذشته در گزارشی به این موضوع پرداختیم 
و ناهید فربدنیا، رئیس اداره نام‌گذاری معابر شـهرداری 
مشهد، وعده داده بود که نصب تابلوها تا پیش‌از پایان 
سـال انجـام می‌شـود. بـا گذشـت زمـان و محقق‌نشـدن 
ایـن وعـده، دوبـاره پیگیـر شـدیم. این‌بار او پاسـخ داد: 
بسـیاری از تابلوهای معابر نصب شده است، اما برخی 
کوچه‌هـا ماننـد محبـی‌۴۳ هنـوز باقـی مانده‌انـد. ایـن 

روزها در‌حال نوسـازی تابلوهای فرسوده و سـامان‌دهی تابلوهای معابر هستیم. به 
احتمال زیاد دوشـنبه پیش‌ رو برای بررسـی کوچه‌ها از آن محدوده بازدید می‌کنیم.
فربدنیـا همچنیـن از محدودیت‌هایـی ماننـد نبـود بودجـه بـرای نصـب تابلوهـای 
کـن ماننـد کتابخانـه واقع‌در  نارنجـی کتابخانه‌هـا خبـر داد و گفـت: بـرای برخـی اما
خیابـان طبرسی‌شـمالی‌۳۴ در‌صورت تأیید نصـب تابلو، هزینه را خود آن کانون 

فرهنگـی بایـد تقبـل کند.
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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از
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با پیگیری شهرآرامحله، مشکل خیابان شهیدآوینی پس از سه روز رفع شد

رفع نشتی آب

هفتـه پیـش، حسـین گوهـری، یکـی از شـهروندان محلـه  فیضی|

التیمـور در تمـاس بـا شـهرآرامحله، موضـوع ترکیدگـی لوله آب در 
خیابان شـهید آوینی‌40 را در میان گذاشـت. او عنوان کرد 

کـه ترکیدگی مربوط به سـه روز قبل بوده و پیگیری‌ها 
از شـرکت آب و فاضالب بی‌نتیجـه مانده اسـت. 

حضـور میدانـی مـا در نقطـه گزارش‌شـده، صحت 
حرف‌های شـهروند را نشـان می‌داد؛ لولـه انتقال 
وا  وینی بـه روسـتای پـا بـان شـهید‌آ ز خیا آب ا
ترکیـده بـود و حجم زیادی از آب وارد زمین‌های 

بایـر می‌شـد. 
ع را بـا محمـود محتشـمی، مدیـر  بلافاصلـه موضـو

روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضالب مشـهد، در میـان 
گذاشـتیم و کمتـر از پانزده‌دقیقـه بعـد از اتمـام تمـاس، واحـد 

گشـت اتفاقـات آبفـا در محـل حضـور یافتنـد. دقایقـی بعـد نیـز یـک دسـتگاه بیـل 
مکانیکـی در محـل حضـور پیـدا کـرد. با حفـاری و تعویض بخشـی از لوله آب، نشـتی 

در کمتـر از سـی‌دقیقه رفـع شـد.

شهر خبر

4
پلمب در‌انتظار واحدهای صنفی مزاحم

سـال گذشـته کمیسـیون بنـد‌20 شـهرداری منطقـه4 بـرای سـامان‌دهی مشـاغل مزاحـم 
‌20هـزار‌و‌800  اخطاریـه صـادر کـرد. از ایـن تعـداد 712واحـد صنفـی متخلـف و ‌149انبـار 
ضایعـات غیـر مجـاز پلمـب شـدند کـه در‌مجمـوع ‌113تـن و ‌692کیلوگـرم ضایعـات بـه اداره 

پسـماند شـهرداری مشـهد تحویـل شـد.

معابـر منطقه ما   ایمن‌تر شـد

اداره عمران و حمل‌ونقل شهرداری منطقه‌4 با نصب علائم هشدار‌دهنده و اصلاح هندسی 
بعضی از معابر، گامی در‌راسـتای بهبود دید رانندگان و تقویت ایمنی عابران برداشـت. این 
اداره در همیـن راسـتا اقـدام بـه نصـب و تعویض ‌۴۷پایـه تابلو ،‌ ‌۱۱بشـکه ترافیکـی، ‌۱۰۲۰مورد 

گل‌میخ و رفلکتور  و اصلاح فضای سبز در پنج‌تقاطع و گذرگاه عابر پیاده کرده است.

طرحی برای کاهش بار ترافیکی

پروژه اصلاح هندسی ابتدای بولوار طبرسی‌شمالی برای تقویت ایمن‌سازی معبر سواره‌رو 
ح که با هـدف افزایـش ایمنی، کاهـش تصادفات و  بـه پایـان رسید.شـهرداری بـرای ایـن طر
روان‌سـازی بـار ترافیکـی اجـرا شـده اسـت، ‌۷6میلیارد‌ریـال هزینـه کـرده  و  اقداماتـی شـامل 

‌۱۵۰متـر جدول‌گـذاری، ‌۵۰متر مربع خط‌کشـی عرضی و... اجرا شـده اسـت.

همسایه‌به‌همسایه، دیدار هشتم، کوچه ابرار9

 یک محله 
پای کار یک هیئت

4

باعث‌دلگرمی‌همسایه‌ها○●�

کن بلـوک‌۳۴، بـا  مریـم دلاور، سـا
اشـاره به این مسـیر می‌گوید: اول 
فقـط خانم‌هـا بودنـد، ولـی بعـد بـا هماهنگـی 
همسـرم و بقیـه آقایان، فعالیت‌هـا خانوادگی 
و گسـترده شـد. کار بـه جایی رسـید کـه فضای 
کافی برای جمعیت استقبال‌کننده نداشتیم. 
کنان به‌دلیـل اسـتفاده از  از‌طرفـی بعضـی سـا
آسانسـور و بـرق و آب ناراضـی بودنـد. بـرای 
اینکـه حق‌النـاس پایمـال نشـود، چند‌بـار 
مراسـم را بردیم مسجدی در همین نزدیکی، 
ولـی همچنـان مسـئله کمبـود مـکان و هزینه 
وجـود دارد.مریم‌خانـم تعریـف می‌‌کنـد: 
کم‌کـم صندوقـی ایجـاد کردیـم و قـرار شـد هـر 
خانواده‌ای که توانش را دارد، ماهیانه از محل 
یارانـه‌اش مبلغی کمک کنـد. هر‌دفعه هزینه 

پذیرایـی را بـرآورد می‌کنیـم و بـا مبالغـی که 
جمـع می‌شـود، پذیرایـی سـاده انجـام 

می‌دهیم یا شام تهیه می‌کنیم. البته 
تا الان توانسته‌ایم بسیاری از وسایل 

هیئـت ماننـد بلندگـو، پرده‌هـای 
مذهبـی، سـماور، اسـتکان و... را 
بخریم. فعالیت این هیئت از صفر 
شروع شده، ولی اسمش که می‌آید، 
دل همه همسایه‌ها گرم می‌شود، 
چون هدف همه‌ ما شاد‌کردن دل 

صاحب‌الزمان)عـج( اسـت.

دغدغه‌های مردمی هیئت○●�

بتـول عـرب کـه اینجـا همـه به اسـم 
»خانم کلاته« او را می‌شناسند، می‌گوید: 
کن ابرار‌9 هستیم. سه  ما هفت‌سـال است که سـا
سـال بعـد از سـکونتمان کم‌کـم خانه‌‌هـا کامـل 
شـد و ایـده هیئـت در محلـه شـکل گرفـت. اوایـل 
چهارشنبه‌شـب‌ها مجلـس هیئـت در پارکینـگ 
بلـوک‌۳۴ بـا حضـور مـداح، سـخنران و برپایـی 
خیمـه برگـزار می‌شـد، ولـی وقتـی در جشـن تولـد 
امام‌رضـا)ع( ششـصد‌نفر جمعیـت آمدنـد و جـا کم 
آوردیـم، بـا خیریـه‌ای در همیـن محلـه صحبـت 
کردیـم کـه روضه‌هـا و جشـن‌های مناسـبتی 
بـزرگ در آنجـا برگـزار شـود. با‌این‌حـال، هنـوز 
روضـه اصلـی چهارشـنبه‌ها در خانه‌هـای اهالـی 
و گاهـی پارکینـگ برگـزار می‌شـود. بـرای نمونـه 
ایـن هفتـه خانم‌هـا در طبقـه هشـتم و آقایـان در 

طبقـه نهـم بودنـد.
ا هـم  : کمک‌معیشـتی ر فـه می‌کنـد ضا و ا ا
ن بـه  لا یـم و ا د ع کر و ه شـر د ا نو و‌سـه‌خا ز د ا
دوازده‌خانـواده رسـیده اسـت. هـر ‌چهـل روز، 
ن تـا  د یک‌میلیـو و ش حـد ز ر ی بـه ا بسـته‌ا
یک‌میلیون‌و‌300هزار‌تومـان آمـاده می‌کنیـم. 
در‌این‌بیـن، همـه همسـایه‌ها به‌ویـژه خانـم 
دلاور همکاری می‌کنند. تنها 
مشـکل ما نداشـتن مکان 
دائمی برای هیئت است.

جرقه اول از خانه خانم بقال○●�
 

اولین کسـی که در شـهرک ابرار، سـفره صلوات داشـت و به 
واسـطه آن گردهمایـی خانم‌هـای همسـایه بیشـتر شـد، 
کنان ابرار‌۹ است. او با لحنی آرام تعریف می‌کند:  معصومه بقال، از سا
دوشـنبه‌ها سـفره‌ای بـه نـام امام‌حسـن‌مجتبی)ع( پهـن می‌کنیـم و 
دعـای توسـل می‌خوانیـم. بعـد‌از آن هـم در همیـن محیـط کوچـک، 
نماز جماعت برگزار می‌کنیم. یک‌بار روضه‌خوان مجلس 
پیشـنهاد کـرد همـکاری آقایـان را هـم جلـب کنیـم و 
فضـای روضـه را گسـترش دهیـم. بعـد از آن همسـرم، 

آقـای هرمـزی، پیگیر موضوع شـد.
او ادامـه می‌دهـد: نظـر مـن ایـن بـود کـه روضـه 
شخصی‌ام پابرجا بماند، ولی با همراهی خانم و 
آقای کلاته هیئت را راه‌اندازی کردیم. اوایل، 
هرهفتـه در خانـه یکـی از اهالـی مجلـس 
برگزار می‌شد و در حد بضاعتمان پذیرایی 
می‌کردیـم، ولـی رفته‌رفتـه فعالیت‌هـا 
گسـترده شـد و تعـدادی خانـواده‌ نیازمنـد 
را تحـت پوشـش حمایت‌های معیشـتی 

قـرار دادیم.

سـمیرا شـاهیان| سـه همسـایه کاری کرده‌اند کارسـتان؛ هیئتی به نـام »انصارالمهدی)عج(« 

کنان بلـوک34 در کوچـه   لا نه‌تنهـا چهارشنبه‌شـب‌ها بیشـتر سـا را شـکل داده‌انـد کـه حـا
کنان محله را هم درشهرک ابرارجلب  ابرار9  را دور هم جمع می‌کند، بلکه همراهی سایر سا
کـرده و دسـت دوازده‌خانـواده نیازمنـد را هـم بـا کمک‌هـای مردمـی گرفتـه اسـت.در محلـه 
کنان آن‌ها در واحدهای  شهید‌قربانی، خیابان ابرار، بلوک‌های ساختمانی زیادی دارد که سا
55 و ‌67متـری زندگـی می‌کننـد. بـا اینکـه مسـاحت خانه‌هـا زیـاد نیسـت، محفـل روضـه در 

آنجا زنده اسـت. از دل همین روضه‌ها، حکایت همسـایگی شـیرین  رقم خورده اسـت.

همسایه  به همسایه

بازخورد
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ماجرای بانوی محله التیمور که از زیاد خواندن خسته نمی‌شود

ک این فلافل‌فروش خورا
کتاب است

هیچ‌کس 
د ل نمی‌شو جلا

4
داستان جلد

ابوالفضل کاشف
متولد 1389

فـرق دارد مـادرت کتاب‌خـوان باشـد یا نباشـد. 
از وقتـی پـای درد‌دل هم‌کلاسـی‌هایم نشسـته‌ و از مشـکلاتی 

شنیده‌ام که آ‌ن‌ها در خانه با مادرهایشان دارند، فهمیده‌ام که رفتار خوب 
مادرم با من، برادر و خواهر کوچکم، نتیجه همان کتاب‌هایی است که می‌خواند. 

دوستانم همه‌اش می‌نالند از اینکه درک نمی‌شوند، از اینکه باید خواسته‌هایشان 
را چند‌دفعـه و رک بگوینـد بلکـه گـوش شـنوایی پیـدا شـود. مـادر مـن این‌طور نیسـت. 
او حرف‌هایـم را خـوب می‌فهمـد، حتـی آن‌هایـی را کـه سـختم اسـت مسـتقیم بـه زبـان 
بیـاورم. رمـان دوسـت دارد ولـی خـودش را فقـط محـدود نمی‌کنـد بـه خوانـدن داسـتان. 

بـرای همیـن از همه‌چیـز سـردر مـی‌آورد. گاهـی برایمـان داسـتان تعریـف می‌کند، گاهـی به ما 
مشـاوره می‌دهـد، گاهـی غذاهـای جدیـد می‌پـزد و مـن می‌دانـم همـه این‌هـا را تـوی کتاب‌هایـی 

خوانـده اسـت کـه بعضـی وقت‌هـا مطالعه‌‌شـان تـا نیمه‌شـب طـول می‌کشـد. راسـتش اینکه مـن مثـل خیلی از  
بچه‌هـای فامیـل و دوسـتانم تـرک تحصیـل نکـردم، هـم بـه خاطـر مـادرم اسـت؛ او از زندگـی‌اش برایـم گفتـه 
کـه چقـدر دوسـت داشـته مدرسـه بـرود و کتاب‌هـای علمـی بخواند. شـرایطی که داشـته، نگذشـته اسـت به 
علاقـه‌اش برسـد و از طرفـی، کتـاب هـم بـه آن صـورت توی دسـت و بالَـش نبـوده اسـت. درس‌هایم خوب 

گـر موضـوع کتـاب،  اسـت و بـه کتاب‌خوانـدن هـم علاقـه دارم، البتـه نـه بـه انـدازه مـادرم؛ با‌این‌حـال ا
طنـز باشـد یـا چیـزی درباره تاریـخ ایـران باسـتان، از خواندنـش نمی‌گذرم.

ن ا ب‌خو ر کتا د ت زندگی بـا ما لذ
قبول کنید مواجه‌شدن با این صحنه‌ها، 

تعجب‌آور اسـت؛ اینکه یک نفر هر دو هفته یک بار بیاید 
کتابخانه، با ذوق و شوق یک بغل کتاب امانت بگیرد و دو هفته بعد 

بیاید آن‌ها را تحویل بدهد و باز با یک بغل کتاب تازه، از کتابخانه برود بیرون 
و ایـن رفتـار، ماه‌هـا تکـرار شـود. یـک روز از خانـم امامـی کـه خالـق ایـن صحنه‌هـا بود، 

پرسیدم: واقعا همه این‌ها را می‌خوانید؟ با لبخند پاسخ داد: چرا‌که نه! از هر کدامشان 
که سؤالی دارید، بپرسید. بعد هم شروع کرد درباره موضوع کتاب‌ها توضیح دادن.

بر‌اسـاس کلیشـه‌های ذهنی و با ایـن پیش‌فرض که کتاب‌خوان‌هـا، احتمالا تحصیلات 
بالایـی دارنـد، از تحصیلاتـش پرسـیدم و وقتـی متوجـه شـدم کـه تـا پایـان مقطـع ابتدایـی 

خوانـده‌ اسـت، از علاقـه او بـه کتـاب بیشـتر تعجـب کـردم. ایـن عضـو فعـال کـه پیـش از ایـن بـه 
واسـطه عضویـت فرزنـدش، از منابـع کتابخانـه اسـتفاده می‌کـرد، از تیـر پارسـال به‌صـورت رسـمی بـه 
جمـع اعضـای کتابخانـه قائمیـه پیوسـته و در ایـن حـدود ‌9مـاه، 53 جلد کتـاب امانت گرفته اسـت. 

ک‌گذاشـتن تجربـه‌اش دربـاره  گفت‌وگـوی خانـم امامـی بـا دیگـر اعضـای کتابخانـه و به‌اشترا
کتاب‌هایـی کـه خوانـده، صحنه‌ای اسـت کـه هر علاقه‌منـدی به حـوزه کتـاب و کتاب‌خوانی 

آرزوی دیدنـش را دارد.

حـالا کـه روبه‌رویـش نشسـته‌ایم، تعریـف 
می‌کنـد کـه امـروز صبـح دلـش بی‌هـوا، 
هوای زیارت آقا را کرده بود. برای همین 
زودتر از هر روز، بساط ناهار را برای همسر 
و سـه فرزنـدش آماده کرد و خانه‌شـان را 
در روسـتای امرغـان بـه مقصـد حـرم ترک 
گفـت. او برنامه‌ریـزی درسـت بـرای کارهـای 
روزانـه را در کتاب‌هـای موفقیـت خوانـده اسـت و 
خوب می‌داند که چطور هم برای خودش وقت بگذارد 

و هم به وظایف همسـری، مادری و شـغلش برسـد.
نجـوای بانـوی کتاب‌خـوان محلـه التیمور بـا حضرت، 

مانـع حضـور به‌موقعـش در فلافل‌فروشـی نشـد و مثـل 
هـر روز، سـاعت ‌10صبـح خـودش را بـه مغـازه رسـاند تـا 
روزمره‌هایـی رزق‌آفریـن را تکـرار کنـد، مایـع فلافـل را 
خ‌شـدن آماده کند؛  بـرای ریخته‌شـدن در قالب‌ها و سر
گوجه‌هـا، خیارشـورها و کلم‌هـای خردشـده را در ظـرف 
مخصوصشان بریزد و سلف‌سرویس‌ها را از انواع ترشی‌ 
پـر کنـد. بعـد‌از چند‌سـال فلافل‌فروشـی، حسـاب کار 
دسـتش آمده اسـت که وقتی سـاعت از 11صبـح بگذرد، 
مشـتری‌ها یکی‌یکـی و چندتـا چندتـا از راه می‌رسـند و 
سـاندویچ‌های یـک نـان و دو نان را سـفارش می‌دهند. 
بیشتر مشتری‌ها بومی‌اند و در مغازه‌های هم‌جوار کار 

می‌کننـد. برخـی هم از دانش‌آمـوزان دبیرسـتان ایمان 
هسـتند کـه رو‌بـه‌روی فلافل‌فروشـی قـرار دارد. آن‌ها در 
ایـن مـدت، بی‌بی‌زهـره  امامـی را خـوب شـناخته‌اند و 
بارهـا او را در مسـیر رفـت یـا برگشـت از کتابخانـه قائمیه 
دیده‌انـد؛ در‌حالی‌کـه چندیـن کتـابِ باریـک و قطـور را 
در آغـوش دارد. نـه ایـن پیـاده‌روی چند‌دقیقـه‌ای تـا 
کتابخانـه برایـش تکـراری شـده اسـت و نـه سـؤالاتی که 
کسـبه و مشـتری‌ها با تحسـین و تعجب از او می‌پرسند: 
»بی‌بـی بـاز رفتـی کتابخانـه؟ راسـتی راسـتی همـه ایـن 
کتاب‌هـا را می‌خوانـی؟ مغـزت سـوت نمی‌کشـد؟ چـه 

حوصلـه‌ای داری بـه قرآن!«

تکرار 
ین شیر

خ نشـان  فرزانه شـهامت| بخت، یـار بود و چنـد‌روزی می‌شـد کـه پرتوهایـی از آفتـاب کم‌جـان، به اهالـی روسـتای قصر، ر

می‌دادنـد. چیـزی تـا نـوروز نمانـده بـود و اعضـای خانـواده هشـت‌نفره امامـی بـرای تکانـدن غبـار از خانه‌شـان به‌خـط 
لا یکـی از دخترهـا بایـد روزنامه‌هـای  شـده بودنـد. فرش‌هـای نشـیمن را پسـرها بـه حیـاط بـرده بودنـد تـا بشـویند و حـا
‌‌باطلـه‌ای را کـه زیرفرش‌هـا پهـن شـده بـود‌، از کـف اتـاق جمـع می‌کـرد. هر‌چنـد بی‌بی‌زهـره، دختـر یکـی مانـده بـه آخـر 
غ از هیاهـوی اطرافـش،  خانـواده، بـرای ایـن کار داوطلـب شـده بـود، دقایـق متمـادی بـود کـه کـف اتـاق، نشسـته و فـار
مشـغول خوانـدن مطالـب روزنامه‌های رنگ‌ورو رفته بـود؛ صحنه‌ای تکراری که صدای اعتراض مادر و خواهرهایش 

را بلنـد کـرده بـود، »بـاز تـو نشسـتی بـه خوانـدن؟ خسـته نمی‌شـوی از مجلـه و کتـاب و روزنامـه؟«
لا آورد  او کـه بعـد‌از تـرک تحصیـل اجبـاری، تمـام امیـد، تفریـح و شـادی‌اش شـده بـود خوانـدن همیـن کاغذهـا، سـر بـا
و از جـا برخاسـت؛ بـه امیـد پیدا‌کـردن فرصتـی دیگـر بـرای تنهـا مانـدن در دنیـای مطالعـه. دختـرک آن روزهـا و بانـوی 
فلافل‌فـروش امـروز محلـه التیمور، همچنان شـیفته این خلوت اسـت و کوتاه‌ترین فرصت‌هایش را برای غرق‌شـدن 

در دنیـای خواندنی‌هـا، غنیمـت می‌دانـد.



5
دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

قدمـت ایـن سـؤال‌ها بـرای 
زهـره، تقریبـا بـه انـدازه عمـر 
ز  . ا سـت ش ا له‌ا چهل‌سـا
وقتـی دسـت چـپ و راسـتش 
را تشـخیص داد و در مدرسـه 
ابتدایـی روسـتای قصـر در جاده 
سـیمان ثبـت نامـش کردنـد، بارهـا 
از او پرسـیده شـد کـه »خسـته‌ نمی‌شـوی از 
خوانـدن؟« و او هـر بـار بـا تعجـب از شـنیدن ایـن 
سـؤال‌ها از خودش پرسـید: مگر کار به این جالبی، 
خسـتگی دارد! او زمـان را بـه یکـی از تاریک‌تریـن 

روزهـای زندگـی‌اش برمی‌گرداند، درسـت وقتی‌که 
یازده‌ساله بود؛ »‌روستای ما تا کلاس پنجم داشت. 
مدرسـه راهنمایی در شـهر بـود و رفت‌وآمـد هر‌روزه 
بـرای مـن کـه دختـر یـک خانـواده سـنتی بـودم، 
شـدنی نبـود. خیلـی گریـه کـردم و دیـر با قضیـه ترک 
تحصیـل کنـار آمـدم. از آن بـه بعـد، تمـام عشـقم بـه 
درس‌خوانـدن خلاصه شـد در خوانـدن روزنامه‌ها 
و مجله‌هایـی که آقاجان از شـهر سـفارش می‌داد.«
آقاجان، پدر زهره بود؛ پیرمردی بی‌سواد که با کارگری 
در یـک دامداری، نان سـفره خانـواده نُه‌نفره‌اش را 
جور می‌کرد. او عاشق خبرها و گزارش‌های حوادث 

بود و زهره، خبرخوان پرحوصله‌ای بود که مطالب 
را روان و پرهیجـان بـرای بابـا می‌خوانـد؛ »آقاجـان 
بهترین مشوق من برای مطالعه بود. به ماشین‌های 
حمـل شـیر و علوفـه که به شـهر می‌رفتند، می‌سـپرد 
برایش روزنامه و مجله بخرند تا من برایش بخوانم. 
آرامـش می‌گرفـت از خواندنـم و نمی‌گذاشـت کـس 

دیگری جز من برایش بخواند.«

خبرخوان 
صله پر حو

»رسم است که در دوران عقد، داماد 
ش  ن همسـر یـد ر کـه بـه د هر‌بـا
مـی‌رود با هدیـه‌ای خوشـحالش 
کنـد. کادوی مـن بـه بی‌بـی در 
آن روزهـای شـیرین، کتـاب بـود و 
روزنامه. آن‌قدر خوشحال می‌شد که 
انگار طلا و جواهر هدیه گرفته اسـت.« 
این‌هـا را محمـد کاشـفی، همسـر بی‌بـی، 
می‌گویـد. علاقـه بانـوی کتاب‌خوانـش، هرچنـد بـه 
کتاب‌خوانـدن او منجـر نشـده اسـت، هیچ‌وقـت بـه 

شـوق همسـرش، بی‌اعتنایـی نکـرده و مانـع بـروز آن 
نشـده اسـت؛ »توی این دنیا هر‌کسـی به کاری علاقه 
دارد. خانـم مـن هـم عشـقش کتاب‌خوانـدن اسـت. 
او بـا ایـن کار، حـس و حالـش خـوب می‌شـود و آرامش 

می‌گیـرد. چـرا بایـد او را از ایـن علاقـه منـع کـرد؟«
بی‌بـی حرف‌هـای همسـرش را تأییـد می‌کنـد؛ اینکه 
بـا خوانـدن کتـاب، آرامـش می‌گیـرد، از دغدغه‌های 
گـر کتابـی کـه می‌خوانـد،  زندگـی رهـا می‌شـود و ا
رمـان باشـد، غرق در ماجـرای زندگی آن‌ها می‌شـود؛ 
»‌خـودم را می‌گـذارم جـای شـخصیت‌ها و از خـودم 

گـر بـا فالن شـرایط مواجـه می‌شـدی، چه  می‌پرسـم ا
کار می‌کردی؟« او شیفته کتاب‌هایی است که درس 
خودسـازی می‌دهـد، خـواه در قالـب اذکار و ادعیـه 
باشد، خواه کتاب‌های انگیزشی یا رمان‌هایی که در 
آن قهرمـان قصه، پنجه در پنجه مشـکلات بیندازد.
یـن  ختـن ا ا ند ه‌ا ا یـد قصـه ر ر‌کـه می‌گو ن‌طو آ
فلافل‌فروشـی نیـز بـه نوعـی از دل همیـن قصه‌هـا 

بیـرون آمـده اسـت.

یه  هد
نامزدی

»همسـرم دچـار مشـکلاتی شـده بود و 
کاری از او بر‌نمی‌آمـد. نـداری، آزارم 
می‌داد. من در‌قبال خودم، همسرم و 
بچه‌هایم وظیفه‌ای داشتم. تصمیم 
گرفتم قوی باشم. مشورت گرفتم و با 
کمک یکی از اعضای خانواده‌ام، این 
فلافل‌فروشـی را راه انداختـم. از 10 صبـح تا 
حوالـی نیمه‌شـب، سـر کار هسـتم و بـا کمـک پسـر 
بزرگم، ابوالفضل و گاهی همسرم، اینجا را اداره می‌کنم.«

هیچ‌کدام از مشغله‌های کار بیرون از منزل، بچه‌داری و 
خانه‌داری برای بی‌بی‌زهره، مانع کتاب‌خوانی نیسـت. 
او می‌گویـد: تـوی خانه، وقتی برای مطالعه ندارم. بیشـتر 
زمان کتاب‌خواندنم که می‌شود روزی حدود سه‌ساعت، 
ز  مربـوط بـه حضـورم در فلافل‌فروشـی اسـت. قبـل ا
رسـیدن مشـتری‌ها کتـاب می‌خوانـم. وقتی سـاندویچ را 
می‌دهـم دستشـان، دوبـاره مشـغول خوانـدن می‌شـوم. 
از نویسـنده‌های زیـادی کتـاب خوانـده‌ام. بـه نظـر مـن، 
بیـن رمان‌نویس‌ها، هیچ‌کس جلال آل‌احمد نمی‌شـود.

رؤیـای بی‌بی‌زهـره را در‌حالـی می‌شـنویم کـه مغـازه، 
رفته‌رفتـه بـا حضـور مشـتری‌ها شـلوغ‌تر می‌شـود؛ »کاش 
متصـدی یـک کتابخانـه بـودم و روزهایـم را لابـه‌لای 
کتاب‌‎هـا می‌گذرانـدم. قفسـه‌ها را زیـر‌ورو می‌کـردم و 
کتاب‌هـا را یکـی بعـد از دیگـری تمـام می‌کـردم. رؤیـای 
مـن، شـبیه هیچ‌یـک از اطرافیانـم نیسـت، رفتارهایـم نیز 
همین‌طـور. بـرای همیـن روزی فقـط ده‌پانـزده دقیقه در 
فضای مجازی سیر می‌کنم. امیدوارم بتوانم بچه‌هایم 

را هـم کتاب‌خـوان بـار بیـاورم.«

هیچ‌کس 
د ل نمی‌شو جلا

محمد اصغری
 مسئول کتابخانه قائمیه

قبول کنید مواجه‌شدن با این صحنه‌ها، 
تعجب‌آور اسـت؛ اینکه یک نفر هر دو هفته یک بار بیاید 

کتابخانه، با ذوق و شوق یک بغل کتاب امانت بگیرد و دو هفته بعد 
بیاید آن‌ها را تحویل بدهد و باز با یک بغل کتاب تازه، از کتابخانه برود بیرون 

و ایـن رفتـار، ماه‌هـا تکـرار شـود. یـک روز از خانـم امامـی کـه خالـق ایـن صحنه‌هـا بود، 
پرسیدم: واقعا همه این‌ها را می‌خوانید؟ با لبخند پاسخ داد: چرا‌که نه! از هر کدامشان 

که سؤالی دارید، بپرسید. بعد هم شروع کرد درباره موضوع کتاب‌ها توضیح دادن.
بر‌اسـاس کلیشـه‌های ذهنی و با ایـن پیش‌فرض که کتاب‌خوان‌هـا، احتمالا تحصیلات 

بالایـی دارنـد، از تحصیلاتـش پرسـیدم و وقتـی متوجـه شـدم کـه تـا پایـان مقطـع ابتدایـی 
خوانـده‌ اسـت، از علاقـه او بـه کتـاب بیشـتر تعجـب کـردم. ایـن عضـو فعـال کـه پیـش از ایـن بـه 

واسـطه عضویـت فرزنـدش، از منابـع کتابخانـه اسـتفاده می‌کـرد، از تیـر پارسـال به‌صـورت رسـمی بـه 
جمـع اعضـای کتابخانـه قائمیـه پیوسـته و در ایـن حـدود ‌9مـاه، 53 جلد کتـاب امانت گرفته اسـت. 
ک‌گذاشـتن تجربـه‌اش دربـاره  گفت‌وگـوی خانـم امامـی بـا دیگـر اعضـای کتابخانـه و به‌اشترا

کتاب‌هایـی کـه خوانـده، صحنه‌ای اسـت کـه هر علاقه‌منـدی به حـوزه کتـاب و کتاب‌خوانی 
آرزوی دیدنـش را دارد.

ب 5 جلد کتا 3 ، یـت ه عضو 9 ما

مریم محمددوست
رفیق کتاب‌خوان‌شده

دو‌سه‌سـالی می‌شـود کـه بی‌بـی را می‌شناسـم. 
گر وقت  مادربزرگ من، همسـایه فلافل‌فروشی او‌ست. بی‌بی ا

اضافه داشـته باشد، به مادربزرگ من هم سری می‌زند و همین سرزدن‌ها 
بهانـه آشـنایی مـا بـا هم شـد. یک بـار دیدم کـه بی‌بـی چند کتـاب همراهش اسـت. 

گفـت کـه از کتابخانـه امانـت گرفتـه اسـت. مـن هـم مثـل او کتاب‌خوانـدن را دوسـت دارم 
امـا در روسـتای کنه‌بیسـت که من در آن زندگی می‌کنـم، پیدا‌کردن کتـاب در درجه اول و کتاب 

خـوب در درجـه دوم، اصال کار سـاده‌ای نیسـت. از خداخواسـته بـه بی‌بـی گفتـم: می‌شـود از ایـن 
کتاب‌هـا بـه من هم امانت بدهی؟ امانت داد و من یـک‌روزه‌، کتاب چهارصد‌پانصد صفحه‌ای را تمام 

کـردم. اسـمش بـود »لاله‌عباسـی« و قصـه زندگی دختـری را  تعریف می‌کرد که به عشـق نامزدش، حسـین، 
تمـام خانـه را پـر از گل‌هـای لاله‌عباسـی کـرده بـود. کتـاب، مـن و بی‌بـی را بـه هـم نزدیک‌تـر کـرده اسـت. مـا 
تصمیـم گرفته‌ایـم به‌جـای اینکه نوبتی کتاب‌هـا را بخوانیم، یکی از همین روزها برویـم کتابخانه قائمیه 
تـا خـودم عضـو شـوم و بیشـتر و بهتـر بتوانـم کتـاب بخوانـم و به همیـن بهانه، بـه مادربزرگم هم بیشـتر سـر 
بزنـم. بـرای مـن، اصـل کتاب‌خوانـدن لـذت دارد؛ با‌این‌حـال خوانـدن کتـاب کاغـذی لذت‌بخش‌تـر 
اسـت. خوشـحالم که بیشتر از همیشه به چیزی که دوستش دارم، نزدیک شده‌ام و دیگر لازم نیست 

بـا تلفـن همراهـم به‌دنبال نسـخه مجـازی و رایگان کتاب‌ها باشـم.

ب سطه کتا ا سـتی به و و د
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مسـاجد سـطح شـهر مجهز به فضاهایی مانند مهدکودک یا گیم‌سـنتر 
شـود، ولـی گاهـی بـا اردوهـای تفریحـی، اهـدای بلیـت رایـگان اسـتخر 
ج شـود تـا  و... توانسـته اسـت هرچنـد انـدک از فضـای سـنتی خـود خـار

جوانـان بیشـتری بـه سـمت آن بیایند.

چهار بال مسجد برای پرواز محله○●�
 اعظـم دهقانپـور، مسـئول کانـون خادمیـاری و پایـگاه 
بسیج بانوان مسجد، می‌گوید: ما در مسجد چهار بخش 
اصلـی داریـم کـه هرکدامشـان یـک سـتون بـرای ارتقـای 
محلـه ا‌سـت: پایـگاه بسـیج بانـوان، کانـون خادمیـاری، 
هیئـت دخترانـه و گـروه جهـادی کـه همـه این‌هـا به‌نـام 
حضـرت ولیعصر)عـج( اسـت. کانـون خادمیـاری حـدود ۱۷۰خانـواده 
نیازمند منطقه را تحت‌پوشش دارد و در مناسبت‌های مختلف بسته 

ک و وسـایل خانه برای افراد تهیه می‌کنیم. معیشـتی و پوشـا
آن‌طورکـه دهقانپـور می‌گویـد در گـروه جهـادی هـم، افـزون بـر همـه 
خدمـات جهادی، حتی به سرکشـی از سـالمندان یا ارسـال کمک برای 
خانواده‌هایی که توان نظافت ندارند هم توجه دارند و سعی می‌کنند 
همه‌جانبـه نیـاز افـراد را برطـرف کننـد. یـک بـار نزدیـک صد‌نفـر بـرای 
شست‌وشـو و نظافـت منـازل اعـزام کرده‌انـد. می‌گویـد: ایـن فعالیت‌ها 
بـرای مـا پیوسـته و همیشـگی ا‌سـت‌ و بـه نظـرم مسـجد بـرای خیلی‌هـا 

حکـم پایـگاه خدمات اجتماعـی را دارد.

دخترها، پرچم‌دار هیئت○●�
دهقانپـور ایـن را هـم بیـان می‌کند:هیئـت دخترانـه‌ مسـجد، یکـی از 
موفق‌تریـن گروه‌هـای اسـتان شـده اسـت. حـدود سـی عضـو دارد و از 
اعتـکاف دانش‌آمـوزی و مراسـم مذهبـی گرفته تا سـرود، تئاتـر در همه 
شـاخه‌ها فعـال هسـتند. وقتـی دهقانپـور این‌هـا را تعریـف می‌کنـد، در 

ادامـه می‌گویـد: ایـن گـروه باعـث شـده اسـت خیلـی از دختـران 
نوجـوان و جـوان جـذب مسـجد شـوند و پیونـد نسـل جدیـد بـا 

مسـجد برقـرار شـود.
ح  ‌فرمانده پایگاه بسیج بانوان اضافه می‌کند: محله بلال در طر
محرومیت‌زدایـی وزارت کشـور، یکـی از مناطـق کم‌برخـوردار 
معرفـی شـد. مـا بـا وزارت کشـور ارتبـاط داریـم و در موضوعاتـی 
مثل مسـکن، اشتغال، بهداشـت، حتی عمران محله همکاری 
کنـون در زمینـه جمـع‌آوری فهرسـت مسـتأجرانی  می‌کنیـم. ا
که بالای سـه سـال در این محله سـکونت دارند، فعال هسـتیم 

تـا بتواننـد در تعاونـی مسـکن ثبت نـام و دارای زمین شـوند.
‌گرچـه به‌دلیـل محدودیت‌هـای فضـای مسـجد، بازارچـه 
اشـتغال‌زایی ندارند، ولی مردم بیشـتر کارهایشـان را از مسـجد 
شـروع می‌کننـد. هرکسـی برنامـه‌ای بـرای کار دارد، اول بـه 

دوسـتان مسـجدی خـودش مراجعـه می‌کنـد.

تربیت سی حافظ قرآن○●�
لاسالم محمـود شـجاعی کـه حـدود   حجت‌ا
یک‌سـال اسـت در ایـن مسـجد بـه اقامـه نمـاز 
می‌ایسـتد، می‌گویـد: در مـاه رمضـان هـر‌روز بعـد 
از نمـاز ظهـر، جزءخوانـی قـرآن داشـتیم. برنامـه 
بیان احکام، تفسیر حدیث و مسائل جهاد تبیین 
را هـم داریـم. افزون‌برایـن کانـون خادم‌یـاری مـا کلاس حفـظ 
قـرآن راه انداختـه اسـت و در همیـن سـه سـال دو نفـر حافظ کل 
قرآن شدند و در کل سی حافظ قرآن از یک تا پانزده‌جزء آموزش 
گـر دانش‌آمـوزی نیـاز مالی  دیدنـد. مـا بـا مـدارس هماهنگیم، ا
داشـته باشـه، کمک‌هزینـه تحصیـل و ثبت‌نامـش را تأمیـن 

می‌کنیم.

چند دوره بازسازی، ولی نیازمند توجه○●�
مسـجد فعـال محلـه بالل، بـا همـه سـادگی‌اش در مسـیر یـک 
گرچه با مشکلاتی مثل کمبود فضا  تغییر بزرگ ایسـتاده است. ا
و نیازمندی‌هایـی ماننـد حسـینیه و مهدکـودک روبه‌روسـت، 
ک واقفان،  اهالـی که در آنجا وقـت می‌گذرانند، هنوز به نیت پا
بـه انـرژی جوانانـی کـه پـای کار آمدنـد، و بـه دل‌هایـی کـه هنوز 
ایـن مسـجد را خانه‌ خود می‌داننـد، امید دارند. بـه گفته‌ اهالی، 
کنون سه یا چهار بار بازسازی شده و آخرین  مسجد ولیعصر)عج( تا
بـار هـم در سـال گذشـته بـا هزینـه‌ای حـدود ‌۵۰میلیون‌تومـان 

بـوده اسـت، اما هنوز هـم نیاز بـه مرمت دارد.
ظاهر مســجد قدیمی شــده اســت و امکاناتش بــرای جمعیتی 
کــه حــالا در ایــن منطقــه زندگــی می‌کننــد، کافــی نیســت. ایــن 
مســجد، دو بــاب مغــازه و یــک خانــه خــادم دارد. امــا با‌وجــود‌ 
ایــن منابــع، هنــوز نتوانســته توســعه‌ای در حــد نیازهــای 
امروز داشته باشد. یکی 
از خواســته‌های اصلــی 
اهالی، ساخت حسینیه 
ز  ی ا ر . بســیا ســت ا
نمازگزاران و مسئولان 
مســجد بــر ایــن باورنــد 
حســینیه  شــتن  ا ند
ر  ا د ن‌هــا ر ســت آ د
برگزاری برنامه‌های 
فرهنگــی و ورزشــی 

بســته اســت.

از یک قریه کوچک تا ...○●�
بـه گفتـه محمـد نعیمی‌موحـد، نمازگـزار قدیمـی 
کن محلـه، اینجـا در گذشـته، منطقـه‌ای بـه  و سـا
نـام قریـه عطار بوده و جمعیتش شـاید یک‌دهم 
الان هـم نبـوده. او تعریـف می‌کنـد: از صدمتـری 
فعلی تا منطقه خیرآباد همه‌اش زمین کشاورزی 
بـود. مرحـوم رمضانعلـی شـورورزی، کـه بـه »آزاد« معـروف بـود، 
نجار و کشـاورز بود. یک کارگاه بزرگ ‌2هزارو‌500متری داشـت. 
احسـاس کـرد محلـه بـه مسـجد نیـاز دارد و در دو سه‌سـال، ایـن 

مسـجد را با پول خودش ساخت.
 برات اورعی، نمازگزار قدیمی دیگری‌، به داستان 
این وقف اشاره و بیان می‌کند: مرحوم شورورزی 
در دو سـه سـال، خودش مسجد را سـاخت. گفت 
نصـف پـول زمین بـا من، نصـف دیگرش با شـش‌ 
کشـاورز منطقـه؛ یعنـی 600مترمربـع از مجمـوع 
۱۲۰۰مترمربـع زمیـن مسـجد را خـودش خریـد، ‌۶۰۰متـر دیگـر را 
هـم آن شـش کشـاورز. پـدرم هـم یکـی از آن کشـاورزها بـود. ولی 
سـاخت مسـجد کامـل بـا خـودش بـود. از کسـی کمـک نگرفـت. 

نیـت واقف چیزی بـود بین خودش و خدای خودش.

جذب نسل جدید، از جبهه تا امروز○●�
 »بعـد‌از سـاخت مسـجد، پایـگاه بسـیج آن شـکل 
گرفـت. آن زمـان، مسـجد هنـوز خیلـی سـاده بود، 
ولی روح همدلی و مشـارکت داشـت. مسـجد شـد 

محـل جمـع‌آوری کمک‌هـای مردمـی 
بـرای جبهـه. از همین‌جـا کلـی وسـیله 
ک و مواد غذایی فرستاده شد برای رزمنده‌ها.  و پوشا
اولیـن شـهیدی هـم کـه از ایـن مسـجد رفـت، شـهید 
حسن تارکی بود.« این‌ها را محمد رستگاری، فرمانده  
سـابق پایـگاه بسـیج بـرادران مسـجد ولیعصر)عـج(، 
می‌گویـد و ادامـه می‌دهـد: مرحـوم رافعـی، فرمانـده 
پایـگاه بسـیج و از چهره‌هـای مؤثـر آن دوره بـود. در 
ایـن سـال‌ها هـم سـعی کردیـم بـه اوضـاع محلـه 
رسـیدگی کنیم. قـرارگاه عملیاتی ایجاد شـد و حدود 
هفتصد‌معتـاد متجاهـر را از کال رسـالت جمـع‌آوری 
کردیـم. نمی‌خواهیـم مسـجد فقـط محـل عبـادت 

باشـد، بلکه می‌خواهیم پایگاه امن محله باشـد.
ایـن مسـجد بـا اینکه هنـوز نتوانسـته ماننـد برخی از 

سمیرا شاهیان|اوایل دهه‌50 و در محله‌ای که 

روزگاری جز زمین‌های کشـاورزی چیزی نداشت، 
مسجدی سر برآورد که نه فقط مأمنی برای نمازگزاران 
بـود که حـدود یک‌دهـه بعـد تکیه‌گاهی بـرای جوانان 
لا مسـجد ولیعصر)عـج( در محله بلال  رزمنده شـد. حـا
که نیم‌قرن از قدمت آن می‌گذرد، خانه‌ دوم بسـیاری 

از اهالی است.
تاریخچـه این مسـجد، روایتی بلنـد از نیت خالصانه‌ 
هفـت کشـاورز اسـت؛ کسـانی کـه دیگـر نیسـتند تـا در 
کنان محـل بـه  ایـن مسـجد نمـاز بخواننـد، ولـی سـا
نیکـی از آن‌هـا یـاد می‌کنند. تعدادی از ایـن نمازگزاران 
قدیمی را معصومه فراهانی، نماینده بانوان شـورای 
اجتماعی محله بلال، گرد هم آورده است تا از لابه‌لای 
صحبت‌هایشـان بـه گذشـته مسـجد و محلـه بالل 

سـفر کنیم.

مسجد ولیعصر)عج( روزگاری با همت اهالی »قریه عطار« پا گرفت

ک 7 کشاورز نیت پا
راه تجربه
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شهامت|‌به آب روان می‌مانند؛ بی‌قرار و تشنه جاری‌شدن. برای 

جان‌بخشیدن و زدودن تیرگی‌ها از اطرافشان، نه منتظر کسی 
هستند و نه پس از اتمام کار، انتظار تقدیر و تشکر از‌سوی 
کسی را دارند. می‌گویند امیدمان به عنایت بانویی است که 
توسل به او را در نام گروهمان گنجانده‌ایم. گروه جهادی 
کین‌الفاطمه)س( در مدت هفت‌سال فعالیت خود، برکاتی  مسا
برای اهالی محله طبرسی‌شمالی به‌دنبال داشته است که راوی‌ 

گوشه‌هایی از آن هستیم.

مـا هم می‌توانیم○●�
»وقتـی حضـرت آقا از اهمیـت گروه‌های جهـادی گفتند، بـه این فکر 
افتادیـم کـه مـا هـم می‌توانیـم یکـی از ایـن گروه‌هـا داشـته باشـیم. با 
چند‌نفر از دوستانی که هم‌دغدغه بودیم جمع شدیم و فعالیتمان را 
از سـال‌1396 شروع کردیم، ابتدا با تمرکز بر محلات رسالت، پنجتن 
و طبرسی‌شـمالی و الان، متمرکـز بـر طبرسـی شـمالی.« بـه آنچـه کـه 

کین‌الفاطمه)س(  محمـد امام‌وردی، مسـئول گروه جهادی مسـا
می‌گوید، یک پانوشت هم باید اضافه کرد؛ تقسیم‌بندی‌های 

گـر در هـر جـای  یادشـده بـرای روزهـای عـادی اسـت و ا
شـهر، اسـتان یـا کشـور اتفاقـی بیفتـد کـه اعضـای 

گـروه بـا جمعیتـی بالغ‌بـر شـصت‌نفر، حـس کننـد 
کاری از دستشـان سـاخته اسـت، بـه پیشـنهاد 

وجدانشـان نـه نمی‌گوینـد. نمونـه‌اش سـیل 
لرسـتان و خوزسـتان در سـال‌های 98 و 99 
بـود کـه اعضـای گـروه را یـک هفتـه درگیـر 

امدادرسـانی بـه سـیل‌زدگان کـرد.

خاطـره به یادماندنی○●�
بوسـتان شـقایق در محله طبرسی‌شـمالی، خاطره رمضان امسال را 
کین‌الفاطمه)س(  فرامـوش نخواهد کرد. اعضای گروه جهادی مسـا
که به پویش افطاری ساده پیوسته بودند، برای پانزده‌شب پذیرایی 
از مهمانـان ماه خـدا برنامه‌ریزی کرده بودند اما حال و هوای اهالی 
محلـه از نشسـتن پـای ایـن سـفره در فضـای دل‌بـاز بوسـتان آن‌قـدر 
خـوب شـده بود کـه خیـران محلـی نیز پـای کار آمدنـد تـا نمایش این 

همدلـی تا پایان ماه مبارک، تمدید شـود.

پاسـخ به نیازهای متنوع○●�
از بیـن شـصت‌خانواده‌ای کـه ایـن گـروه جهـادی زیـر پـر و بالشـان 
را گرفته‎انـد، چیـزی حـدود ‌25درصـد، محتـاج کمک‌هـای مالـی 

هسـتند و نیازمندی‌هـای بقیـه، چیـز دیگـری اسـت. حمایت‌هـای 
اجتماعی مثل مشـاوره‌های خانوادگی، پزشـکی و تحصیلی از دیگر 
نیازهایـی اسـت کـه جهادگران از وقت و تخصـص خود برای رفع آن 
بهـره می‌گیرنـد. بـه فهرسـت خدمـات متنـوع و افتخـارات ایـن گـروه 
فعـال در محلـه طبرسی‌شـمالی بایـد مـوارد دیگری را نیـز اضافه کرد؛ 
مـواردی مثـل برپایـی جشـن عمومـی در اعیـاد، دسـته‌ عـزاداری و 
پیاده‌روی در مناسـبت‌های مرتبط و مبارزه با آسیب‌های فرهنگی 
مثـل پوشـش‌های نامتعـارف کـه جزئیـات آن را از زبـان دیگـر عضـو 

گـروه می‌شـنویم.

عاشـقانه و با اعتقاد○●�
زهـرا زارعـی کـه از سـه سـال پیـش بـه ایـن گـروه پیوسـته اسـت، جـزو 
طلایه‌داران امر به معروف به شمار می‌رود و با سامان‌دهی گروهی از 
بانوان محله، یادآوری پوشش عفیفانه به عنوان یک باید اجتماعی 
را در برنامه دارد. او از گروه سرودی متشکل از دختران نوجوان محله 
می‌گوید که نوروز امسال، پای اجراهایشان به ایستگاه راه‌آهن رسید. 
کین الفاطمه)س(  زارعـی، تنهـا نمونـه‌ای از بانـوان جهادگـر مسـا
اسـت کـه عشـق بـه بهترشـدن حـال محله و شـهر خـود را این 
طـور بیـان می‌کنـد: از 4 صبـح بیدار می‌شـوم تا به بخشـی 
از کارهـای خانـه و وظایفم در قبال همسـر و دو فرزندم 
برسـم. کارهـای گـروه جهادی و گروه سـرود ذیل آن، 
یکی دیگر از کارهای روزانه‌ام است. وقتی عاشق و 
معتقد باشی، برای خدمت به هم‌محله‌ای‌هایت 

وقت و انرژی کم نمی‌آوری.‌

کین الفاطمه)س( که برای حال خوب محله تلاش می‌کنند نگاهی به فعالیت‌‌‎های گروه مسا

مشق جهاد در طبرسی‌شمالی
3

شــاهیان|‌ صف‌هــای طولانــی مــردم در فضــای مســجد، نــه از 

ــرای هزینه‌هــای  ســر شــوق، بلکــه از روی ناچــاری بــود؛ ناچــاری ب
لا بــا حداقــل هزینــه ممکــن یــا حتــی  گران‌قیمــت درمــان کــه حــا
رایگان در‌اختیارشان قرار گرفته بود. در روزهای گذشته، مسجد 
و حســینیه حضــرت رســول)ص( واقــع در طبرســی شــمالی‌۴۷، 
ح‌هــای جهــادی ســامت  شــاهد اجــرای یکــی از گســترده‌ترین طر

ــه شــهیدقربانی بــود. در محل
در این طرح، گروه‌های جهادی با استقرار سه یونیت دندان‌پزشکی 
و گردهـم‌آوردن چند دندان‌پزشـک و پزشـک عمومـی، به‌صورت 
کنان کم‌برخـوردار این منطقه  هماهنگ و منسـجم به درمان سـا

پرداختند.

درمـان دردهای پنهان○●�
در انتهای سـالن مسـجد، سه یونیت دندان‌پزشـکی کنار هم مستقر 
شـده‌اند. دندان‌پزشـکان جـوان و جهادگـر بـا روپـوش سـفید، در 
فاصله‌هـای مشـخص، بیمـاران را می‌پذیرنـد؛ برخـی برای کشـیدن 
دندان آمده‌اند و عده‌ای هم برای ترمیم‌های ساده صف کشیده‌اند. 
هزینـه هـر خدمـت تنهـا ۳۵۰هزارتومـان اسـت کـه فقـط بـرای تأمیـن 
مـواد مصرفـی دریافـت می‌شـود. در گوشـه‌ای دیگر، پزشـک عمومی 
مشـغول ویزیـت مراجعه‌کننـدگان اسـت. در راه‌پله‌های مسـجد هم 
داروهایـی کـه توسـط کمک‌هـای مردمـی جمـع‌آوری شـده اسـت، 
در دسـته‌بندی‌های مرتـب قـرار گرفته‌اسـت و به‌رایـگان دراختیـار 
بیمـاران قـرار می‌گیـرد. صـدای گریـه کودکـی کـه از آمپول می‌ترسـد با 

صـدای صبـور دندان‌پزشـک در مسـجد درهـم می‌آمیزد.

نگاه مسئولانه به حاشیه○●�
، مسـئول تشـکل مردمـی »مثبـت  معصومـه برزنونـی

ح‌هایـی می‌گوید:  سـلیمانی‌ها« دربـاره ضرورت اجـرای چنین طر
قیمت‌های زیاد خدمات دندان‌پزشـکی باعث شـده است بسیاری 
از خانواده‌هـای کم‌برخـوردار عمال از درمـان منصـرف شـوند. ایـن 
چهارمیـن مرحلـه از اردوی جهـادی دندان‌پزشـکی ماسـت کـه بـا 
مشـارکت گروه‌های جهادی شهیدحسین عباسی، شهدای برزنون 
و شـهیدزوار برگـزار می‌شـود و همـه ایـن گروه‌هـا زیرمجموعـه ناحیه 
بسـیج میثم هسـتند.  او توضیح می‌دهد: خدماتی مانند جرم‌گیری، 
( ارائه می‌شود. برخی  کشـیدن، ترمیم و عصب‌کشـی )درصورت نیاز
کز همـکار ارجاع  از مراجعـان کم‌برخـوردار بـرای ادامه درمان بـه مرا

داده می‌شـوند تـا رایـگان خدمـات را دریافـت کنند.
برزنونـی می‌افزایـد: در راسـتای حمایـت از فرزنـدآوری و جوانـی 
جمعیـت، درمـان خانواده‌هایـی هـم کـه چنـد فرزنـد دارنـد، رایـگان 

انجـام می‌شـود.

تخصصی و پیوسته○●�
محمد زهانی، مسـئول گروه جهادی شـهید زوار که سابقه زیادی در 
این‌گونـه فعالیت‌هـا دارد، بیـان می‌کنـد: گروه‌هـای بزرگـی از بیـرون 
مشهد می‌آیند، خدمات گسترده می‌دهند، اما بعد‌از چند‌روز می‌روند 
و فرد بیمار می‌ماند با درد و ادامه درمانِ بر‌زمین‌مانده‌اش. در‌نهایت 

هم دندانی را  که می‌شـد حفظش کرد، باید کشید.
گـر همـان بودجه‌هـا بـه گروه‌هـای  زهانـی بـر ایـن بـاور اسـت کـه ا
جهادی باسابقه مشهدی که به شرایط محلات حاشیه شهر اشراف 
دارنـد اختصـاص پیـدا کنـد، خدمـات منسـجم‌تری ارائـه می‌شـود. 
او از تجربیاتـش در درمانـگاه فرهنگیـان، شـهرداری و حـالا خیریـه 
آبشـار عاطفه‌هـا یـاد می‌کنـد کـه طـی سـال‌های گذشـته، امکانـات 
ح‌هـای  فیزیکـی را در‌اختیـار آن‌هـا قـرار داده‌انـد و می‌گویـد: در طر
ح در محالت تمـام می‌شـد، مـا افـراد را  مشـابه قبلـی، وقتـی بـازه طـر
بـه ایـن درمانگاه‌هـا ارجـاع می‌دادیـم و بقیـه فراینـد درمـان را هـم 
پیگیـری می‌کردیـم. با‌این‌همـه، همچنـان کمبـود مـواد مصرفـی و 

تجهیـزات به‌دلیـل نبـود حمایـت مالـی پابرجاسـت.

خدمـات ادامـه‌دار در حد رایگان○●�
کنـون حـدود  زهانـی می‌گویـد در ایـن دوره خدمـت جهـادی تا
2هزارو500خدمـت دندان‌پزشـکی ارائـه شـده کـه فقـط سـی‌درصد 
هزینـه آن و مربـوط بـه مـواد مصرفـی دریافـت شـده اسـت. بازهـم از 
ایـن میـزان، حـدود ‌۱۰درصـد را مراجعه‌کننـدگان پرداخـت کردنـد و 

‌۲۰درصـد مابقـی بـا کمـک خیـران تأمیـن شـده اسـت.

طرح جهادی ارائه خدمات پزشکی در مسجد حضرت رسول)ص( برگزار شد

فراموشی درد با لبخند 4
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دفترشــهرآرا محله مناطق 3 و 4:   نبش طبرســی شــمالی 10 
 @shahraramahale34:آدرس کانال شــهرآرامحله در پیام رســان ایتا

درپی گزارش شهرآرا‌محله از خیابان طبرسی‌شمالی

سرعت‌گیرهای آسفالتی جایگزین سنگی می‌شود

محمدرضـا فیضی|17فروردیـن گزارشـی در صفحـه3 شـهرآرامحله با 

عنوان »سـرعت‌گیرهای کم‌کیفیت و پرهزینه« منتشـر کردیم و در آن 
ح کردند.  گزارش، شهروندان خیابان طبرسی‌شمالی مطالباتی را مطر
در ایـن شـماره، به‌سـراغ رئیـس اداره عمـران و حمل‌ونقـل شـهرداری 

کیش را در‌این‌باره بشـنویم. منطقـه4 رفته‌ایم تا پاسـخ احمد وفا
او دربـاره گلایـه مردمـی مبنی‌بـر عمـر کـم سـرعت‌گیرهای سـنگی 
)تایلـی( می‌گویـد: در دوره پنجم شـورای شـهر مشـهد، مصوبـه‌ای به 
شـهرداری ابلاغ شـد کـه در برخی از معابـر سـرعت‌گیرهایی به صورت 
سـنگ‌فرش تعبیه شـود. در مسیر بولوار طبرسی‌شـمالی هم آن موقع 

تعـدادی سـرعت‌گیر نصب شـد.
او در ادامـه دربـاره عوامـل تخریـب سـرعت‌کاه‌های سـنگی می‌گوید: 
یکـی از مواردی که به بتن و سـنگ‌ها آسـیب وارد می‌کنـد، باران‌های  
آغشته به مواد اسیدی و قلیایی است. این مواد به سطوح بتنی نفوذ 
می‌کند و عمر آن‌ها را کاهش می‌دهد. از‌طرفی بولوار طبرسی‌شـمالی 
یکـی از پرترددتریـن معابـر شـهر بـه شـمار مـی‌رود. در‌این‌میـان برخی 

از کامیون‌هـا نیـز بیش از میزان اسـتاندارد بار مصرفی‌شـان کالا حمل 
می‌کنند و باعث تخریب بخشی از تایل‌ها و رمپ عرشه سرعت‌کاه‌ها 

می‌شوند.
سـرعت‌کاه‌های سـنگی جـای خـود را بـه سـرعت‌کاه‌های آسـفالتی 
کیش می‌دهـد و می‌گوید:  می‌دهـد؛ این وعده‌ای اسـت که احمـد وفا
جایگزین‌کردن سرعت‌کاه‌های آسفالتی را در دستور کار قرار داده‌ایم 
و تالش می‌کنیم تا پایان اردیبهشـت، عملیـات تعویض و جایگزینی 

آن‌هـا را به پایان برسـانیم.
رئیـس اداره عمـران و حمل‌ونقـل شـهرداری منطقـه‌4 بـا اشـاره بـه 
مصوبـه کمیتـه فنـی شـورای حمل‌ونقل و ترافیک شـهرداری مشـهد 
ح شهروندان، تدابیری  اعلام می‌کند: برای کاهش حوادث فوت و جر
از‌جملـه اصلاح هندسـی آیلنـد میانی و پیـاده‌رو طبرسی‌شـمالی‌56تا 
58اصالح هندسـی ورودی و خروجـی بولـوار طبرسی‌شـمالی، 
 انسـداد دور‌برگـردان طبرسی‌شـمالی‌15 نیـز در دسـتور‌کار ایـن

 اداره است .
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         بهـار قرقـی دیدنـی اسـت. ایـن روزهـا هر‌جـا از محلـه 
قرقـی را که نـگاه کنید، شـقایق‌هایی را خواهید دید که به 

شـما لبخنـد می‌زنند.

احمد قلندری، شهروند محه مهرگان

    خانـم محمـودی، شـهروند محلـه طبرسی‌شـمالی
ک و نخالـه‌ را در  )5 فروردیـن(: شـهرداری دپـوی خـا
کوچـه شـهید‌نیک‌خلق یـک رهـا کـرده اسـت و ظاهـرا 

بـرای انتقـال آن برنامـه‌ای نـدارد.
    حسـین خوشـبخت، رئیـس اداره خدمـات شـهری 
)‌28فروردیـن(: از زمیـن بایـر کوچـه شـهید‌نیک‌خلق 
ک و نخالـه بـه میزان  یـک، تعـداد ‌10سـرویس کامیـون خـا
تقریبـی صدتـن به سـازمان مدیریت پسـماند منتقل شـد.

      ظهـر پنجشـنبه گذشـته، یـک دسـتگاه خـودرو ون 
خـط‌۱۰۳۴ در خیابـان مهـر مـادر بنـا بـه دلایـل نامعلومـی 

در آتـش سـوخت!

صغری غفوریان، محله مهرمادر

    محمدجواد رضازاده، عضو شـورای اجتماعی محله شـهید‌قربانی )26اسـفند(‌: 
دو دسـتگاه خـودرو حمـل زبالـه ماه‌هاسـت کـه در خیابـان ابـرار4 رهـا شـده‌ و بـه پناهگاهـی 
بـرای حضـور معتـادان و زورگیـران تبدیل شـده اسـت. لطفا بـرای جمع‌آوری ایـن خودروها 

پیگیـری کنید.
    محسـن فرمانبر، مسـئول واحد رفع سدمعبرمنطقه4 )29 فروردین(‌: 

بـا دریافـت دسـتور از معـاون محترم دادسـتان و صـدور اخطاریه از‌سـوی کلانتـری پنجتن، 
مالـک بـرای جمـع‌آوری این دو دسـتگاه اقـدام کرد.

محله  به روایت شما 

بازخورد


